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جمع آوری بازارچه های مترو
ایســنا: معضل دست فروشــان و تردد آنها در  �

قطارهای شــلوغ مترو و قرُق سکوها کم نبود که 
این روزهــا ایجاد غرفه های مختلف به ویژه فروش 
انواع دمنوش، باقلوا، کیف و کفش و...، ایســتگاه 
مترو را بیشتر شــبیه مراکز خرید و تردد را سخت 
کرده اســت. فرنوش نوبخت با انتقاد از وضعیت 
ایجادشــده ناشی از اســتقرار غرفه های خرید در 
برخی ایســتگاه های مترو، گفــت: مدیریت قبلی 
در شــرکت بهره بــرداری مترو، فضاهــای خالی 
موجود در ایســتگاه ها را در راستای درآمدزایی به 
پیمانکاران بخش خصوصــی واگذار کرده بودند. 
او با بیان اینکه پیمانکاران نیز با اســتقرار میزهای 
مختلف، نســبت به اجاره آنها به غیر اقدام کرده 
بودند، گفت: استقرار این میزها و تجمع مسافران 
علاوه بر اینکــه نارضایتی مســافران را به همراه 
داشــت، باعث اختلال در برخی از ایســتگاه های 
مترو شــده بــود که بر همین اســاس نســبت به 
جمع آوری این میزها در ایســتگاه های مترو اقدام 
کردیم. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو با بیان 
اینکه باید مطالعــات دقیقی دربــاره درآمدزایی 
در محدوده های ایســتگاه های مترو انجام شود تا 
علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، رضایت مســافران را 
نیز به همراه داشــته باشــد، گفت: تنها در زیرگذر 
چهــارراه ولیعصــر همچنان غرفه هــای فروش 
دایر اســت؛ ضمن اینکه توجه داشــته باشید که 
مدیریت زیرگذر چهارراه ولیعصر در اختیار شرکت 
بهره برداری مترو نیســت. نوبخت فعالیت مجدد 
غرفه های خرید در ایســتگاه های مترو را منوط به 

نتایج مطالعات تخصصی بیان کرد. 

تلفات زلزله استان کرمانشاه
به ۵۷۹ نفر  رسید

ایلنا: سازمان پزشکی قانونی آخرین آمار تلفات  �
زلزله استان کرمانشاه را اعلام کرد. بر اساس اعلام 
این سازمان، آمار جان باختگان این حادثه به ۵۷۹ 
نفر رســید که یــک نفر از اجســاد مجهول الهویه 
اســت. با شناســایی و معرفی ۱۰ جســد دیگر از 
متوفیان زلزله کرمانشــاه، تعداد اجساد این حادثه 
بــه ۵۷۹ نفر افزایش یافت. از این ۱۰ جســد، یک 
جســد مربوط بــه مصدومان زلزله اســت که در 
بیمارستان جان خود را از دست داده و جواز دفن 
او از سوی پزشکی قانونی صادر شده است؛ ۹ نفر 

دیگر از سوی کمیته تجسس شناسایی شده اند. 

پیش بینی دریافت عوارض استفاده 
از اتوبان های شهری 

تســنیم: رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل  �
شورای اسلامی شهر تهران گفت: به دنبال اجرای دو 
طرح توســعه پارکینگ های شهری و ساماندهی آنها 
و همچنین پیش بینی عوارض اســتفاده از اتوبان های 
شهری در محدوده سه گانه طرح ترافیک از خارج به 
داخل شهر هستیم.  محمد علیخانی، رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شــهری شــورای اسلامی شهر 
تهران، با اشاره به وضعیت نقدینگی شهرداری تهران، 
توجه به درآمدهای پایدار را ضروری دانست و گفت: 
ما دنبال اجرای دو طرح توسعه پارکینگ های شهری و 
ساماندهی آنها و همچنین پیش بینی عوارض استفاده 
از اتوبان های شهری در محدوده سه گانه طرح ترافیک 

از خارج به داخل شهر هستیم. 

خبر

 نظام مهندسی و آزمون و خطا

رویدادهــای تلــخ و حــوادث مکــرر ناشــی از  �
جایگزین کــردن  و  غیراصولــی  ساخت وســازهای 
الگوهــای ســنتی ساخت وســاز به شــیوه علمی و 
استانداردهای جهانی، نشــان از وجود ادراک روشن 
و واقع بینانه مســئولان ذی ربط در ساخت وساز کشور 
دارد. در این باره نهادی مدنی در ســال ۱۳۷۴ با عنوان 
ســازمان نظام مهندســی، برای ایمن ســازی بناهای 
جدید، تأســیس و قوانینی بر مبنای منافع ملی و نیز 
کارفرمایان  و منافع صنفی این نهاد تدوین و تصویب 
شد. یقینا قوانین تدوین شــده این نهاد ارزشمند ملی 
بیان کننده نیاز مبرم جامعه و پاسخ گویی به انتظارات 
گسترده مردم در ارتقا و کیفیت بخشی به ساخت وساز 
کشور است؛ اما این قوانین، همراه با قوانین و ضوابط 
از پیش  تعریف شــده شــهرداری ها در ساخت وساز 
کشــور،  تا چه اندازه ما را به هدف ارزشــمند یادشده 
نزدیک کرده اســت؟ فلســفه قانون و قانون گذاری، 
نظام بخشیدن به روابط انسان ها در یک محیط سالم 
اجتماعی اســت که از آن با عنــوان «جامعه مدنی» 
یاد شــده است. بنابر همین تعریف،  تحقق بی قانونی 
در فراینــد اجرائی برخی از قوانین ســازمانی، نقض 
مغرضی است که از سوی قانون گذار انتظار نمی رود؛ 
زیــرا نهادها و ســازمان های رســمی، اساســی ترین 
عناصــر یک نظــام اجتماعی هســتند کــه قوانین و 
تصمیم گیری شان موجودیت آنها را نشان می دهد و 
عملکرد آنها نیز، بر نظام اجتماعی و اخلاق حرفه ای 
آن ســازمان تأثیر مســتقیم بر جای خواهد گذاشت. 
بنابرایــن قانون گذار بایــد ضمن لحاظ کــردن  همه 
تبعات عرفی،  شــرعی و فرهنگــی قوانین موضوعه 
اهرم های اجرائی قانون را در ساخت  وسازهاي کشور 
پیش بینی و راهکارهای مناسب را در پیشبرد اهداف 
ســازمانی خود محقق کنــد. در غیر این صورت، تنها 
تدوین قوانین یا دســتورالعمل های ســازمانی، بدون 
داشــتن ابزار و اهرم های اجرائی و هم گرایی نداشتن 
آنهــا با ســازمان ها یــا نهادهای ذی ربــط که ملازم 
یکدیگرند، اســتمرار نوعی بی قانونی در عملکرد یک 
نظام ســازمانی اســت. از همین رو در سال های اخیر 
قانون گذاری در برخی از دســتگاه های اجرائی کشور 
دچار تغییراتی شــد کــه در پاره ای اوقات به ســبب 
ضعف در اعمال یا اجرائی نشدن آن، موجبات تضییع 
آشــکار حقوق شهروندان شده که بعضا غیرشفاف و 
همراه با آیین نامه ها، تبصره ها یا ابهاماتی اســت که 
در اجــرا عرصه جان بر مراجعان ســازمانی آن تنگ 
شــده و ماحصل آثار و تبعات آن ایجاد بدبینی مردم 
به سازمان ها یا نهادهای رسمی است و عوارض دیگر 
ناشی از آن چالش های سازمانی و تغییرات فرهنگی، 
رفتاری اســت و نیز زیان های اقتصادی را هم در پی 
خواهد داشت که در نهایت از مجاری نکات اشاره شده 
به نظام حاکم بر جامعه بازخورد خواهد داشت. این 
نقد، مربوط به تعارض قوانین اجرائی نظام مهندسی 
و شهرداری ها با موضوع مهندسی و کنترل ایمنی در 
ساخت وســازها و تضییع حقوق برخی از کارفرمایان 
و شهروندان در مقوله ذکر شده است؛ زیرا در بخشی 
از قوانین شــهرداری ها آمده اســت که کارفرما مجاز 
نیست تا پیش از اخذ پروانه ساخت مبادرت به پی کنی 
یا خاک برداری یا اقدام به هرگونه عملیاتی مشابه آن 
کند؛ زیرا این گونه اقدامات باید با مجوز شهرداری و با 
نظارت مهندســان ناظر و مجری انجام گیرد و این به 
گونه ای است که برخی از کارفرمایان ناآگاه یا سودجو 
به ویژه در شهرســتان های کوچک و حاشیه شهرهای 
بزرگ با بهره گیری از حسن اعتماد عوامل نظارتی این 
نهاد که غالبا با یکدیگر آشنایی دارند، برای تسریع در 
احداث بنا، با انگیزه های مادی خودسرانه به بخشی 
از این گونه عملیات های زودهنگام مبادرت می ورزند. 
این گونه تخلفات بــا عواملی مانند ناآگاهی متخلف 
به مســائل ایمنی یا وجود انگیزه های پنهانی و مادی 
یا نارســایی های ســازمانی و نظارت و پیگیری نکردن 
در فراینــد ساخت وســاز بــه صورت عــرف صورت 
می گیرد. رخداد زلزله اخیر کرمانشاه و تخریب پروژه 
مسکن مهر که شــاهد بازتاب پررنگ و بحث برانگیز 
آن در شــبکه های اجتماعی بوده ایــم، مصداق بارز 
این نظریه اســت. افزون بر این نحــوه قرارداد پنهان و 
دور از چشــم «کارفرمایان با پیمانکاران خود» به ویژه 
پیمانکاران شــرکت های تعاونی مســکن  که غالبا با 
توافق و صرفه جویی در ساخت  و استفاده از مصالح 
نامرغــوب و به کارگیری عوامــل کاری فاقد تخصص 
و مهارت که یقینا با انجام نــدادن آزمایش های بتون 
در مراحــل اجرا همراه اســت، عامــل دیگری بر این 
نظریه است. پیشــگیری از این گونه اقدامات، مستلزم 
نظارت نامحســوس و پیگیری است که متأسفانه به 
ســبب نظارت کافی و مستمر  نداشــتن سازمان های 
ذی ربط این گونــه اقدامات غیرقانونی، به صورت یک 
پدیده غلط در ساخت وساز کشورمان هنوز رایج است. 
مشــابه این نقیصه اجرائی را در چرخــه امور کاری 
سازمان نظام مهندسی نیز می توان اشاره داشت؛ زیرا 
در بخشــی از مواد قانونی این سازمان آمده است که 
مهندسان ناظر و مجری، مکلف به نظارت بر اجرای 
اصولی موضوع قــرارداد در حیطه صلاحیت مندرج 
در پروانه اشــتغال خود بــوده و از مرحله طراحی تا 
اتمام عملیات ســاخت، ملزم به رعایت مفاد قانونی 
قــرارداد منعقده خود با کارفرما باشــند، ولی پس از 
انعقاد قرارداد با کارفرما و دریافت بخشی از دستمزد 
خود، براســاس تعریف هــای دفتــر نمایندگی نظام 
مهندسی به ســبب  نبود نظارت مستمر و پیگیر این 
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مهدى استرآبادى*
 پیشــنهاد اولیه که بیایید و در محیط زیست مشغول شوید را چه کسي  �

داد؟
من ایران بودم. آقاي دکتر کلانتري را دیدم و این موضوع مطرح شد.

  اتفاقي دیدید یا با هماهنگي؟ �
نه. تلفني هماهنگ کردیم.

  از قبل هم با همدیگر ارتباط داشتید؟ �
مــا چنددفعه همدیگر را دیــده بودیم، از جمله در کنفرانســي در وزارت 
نیــرو و هردفعه هم مي دیدم همین صحبت هاي کلــي بوده یا بحث علمي 
یا من در جایي ارائه داشــتم و ایشان در جلســه بوده اند. هیچ ارتباط کاري  ای 
نداشــتیم. هیچ پروژه اي هم با هم انجام ندادیم. خیلي جاها گفته شد که من 
در دریاچه ارومیه با ســتاد احیا کار کردم، اما هیچ موقع من با ستاد کار نکردم. 
روي دریاچه ارومیه کار کردم، ولي کاملا مســتقل بوده. بعد از اینکه ایشان به 
ســازمان رفت، یک جلسه حضوري با هم داشتیم. به دفترش رفتم. در زمینه 
موضوعات اجتماعي شــروع به صحبت کردند که ما براي این معاونت، یک 
آدم قوي مي خواهیم که این طور و آن طور باشد. فکر کنم جلسه ما یك ساعت 
بود، در ۵۰ دقیقه اول، هیچ صحبتي از من نبود. بیشتر صحبت هاي کاري بود 
که ایشان، دردها و نیازهاي آنجا را مي گفت. آخرهاي جلسه، این را یک دفعه 
مطرح کردند که اگر شــما بیایید عالي اســت. این را هــم خیلي محتاطانه و 

غیرمستقیم مطرح کرد. بعد هم گفتند یک ماه فکر کن.
 واکنش شما به این پیشنهاد چطور و چه بود؟ �

اولین چیز، مي خواستم با دانشگاه محل کارم (امپریال کالج لندن) صحبت 
کنم و بدانم آنها چطور فکر مي کننــد. به علاوه اینکه مقداري مطالعه کنم و 
ببینم وضعیت چطور است. فکر کنم سخت ترین تصمیم زندگي من بود. قبل 
از آن احتمالا ســخت ترین تصمیم، تصمیم ازدواج بــود، ولي این از تصمیم 
مهاجــرت و تصمیم ازدواج، ســخت تر بود یا از شــغل هایي که قبلا انتخاب 
کرده بودم، چون تقریبا تمام دوستان خارج از کشورم و همکاران ایراني خارج 
از کشــورم در کشــورهاي دیگر، مخالف بودند. پدر و مــادرم که قاعدتا باید از 
بازگشت من به ایران خوشحال مي شدند، هم مخالف بودند، اکثر آدم هایي که 

با آنها صحبت مي کردم گفتند تو دیوانه اي که این کار را مي کني.
  چرا؟ دلیل عمده آنها چه بود؟ �

مادر و پدرم احساس مي کردند که در حوزه سیاست و دولت، خیلي چیزها 
ممکن است متفاوت باشد. مي گفتند ممکن است ظرفیتي که الان دارم را هم 
نتوانم اســتفاده کنم. بقیه بر این باور بودند که اصلا نمي شود کار کرد. برخي 
مي گفتند مي خواهند از تو سوءاستفاده کند. نباید برگردي. مي گفتند این اشتباه 
است. شاید رشوه دادني به توست براي اینکه ساکت شوي، چون الان مي تواني 
حرف بزني و انتقاد کني. البته یک ســري افرادي که ایران بودند، از فعالان، با 
چند نفر از آنان صحبت کردم. خیلي اســتقبال کردنــد، ولي در نزدیکان من، 
همسرم که براي او هم این تصمیم سخت بود تنها کسي بود که گفت هر کاري 
لازم است انجام مي دهم که تو این کار را بکني و موفق شوي، چون تو دوست 
داري. بــه علاوه اینکه این یک فرصت اســت براي یک بار. شــاید یک بار براي 
همیشه باشد که فرصتي مهیا شود براي اثرگذاشتن و براي نسل ما. حمایت او 

اگر نبود، حتما این اتفاق نمي افتاد.
 واکنش همکاران و هم دانشگاهي هاي خارجي به این خبر چطور بود؟ �

آنها دقیقا برعکس، خیلي از خارجي ها خوشــحال بودند و این را به عنوان 
یــک موفقیت مي دیدند، دقیقا عکس آنچه ما در ایــران مي گوییم. از دید آنها 
اینکه آدمي که اوایلش در مهندســي تحصیل کــرده، جوایز بین المللي در این 
زمینه دارد، اسمش را در این زمینه مطرح کرده و همیشه دغدغه اش کم کردن 
فاصله بین علم و عمل و سیاست بوده و این قضیه را براي گروه علمي، مطرح 
و معتبر کرده، به حوزه اجرا و مسئولیت برود این را آنها به عنوان یک موفقیت 
مي شناسند، چون اینکه یک آدم از جایگاه علمي به جایگاه اجرا برود، مي تواند 
جلوي یک سري کارهاي غیرعلمي را بگیرد یا کارهاي علمي را کلید بزند و حتي 
وقتــي به حوزه آکادمیک برمي گردد، حرف هاي جدیدي براي گفتن دارد، چون 
رفته و در اجرا برخي تصمیمات را آزمایش کرده. درکل چنین تجاربي مي تواند 
براي ما که در حوزه علم هســتیم به عنوان فرصت مطالعاتي به حساب بیاید. 
دقیقا عکس این داســتان در فضاي مجازي ایــران اتفاق مي افتاد که خیلي از 
استادان، خیلي از منتقدان و...، همه گفتند این نخبه کشي است. تعبیر آنها این 

بود که یک آدم علمي را در حوزه اجرا مي برند و او را از بین مي برند.
  ولي شاید خارجي ها نسبت به ساختار دولتي و اجرائي در ایران اطلاع  �

چنداني ندارند؟
نــه، فکر نمي کنم، چون در همه جاي دنیا ما بحث ســاختارهاي دولتي و 
مشکلات دولتي و بوروکراســي را داریم. ممکن است که یک سیستم اروپایي 
نسبت به سیستم ما پیشرفته تر باشد، ولي او هم در سیستم خودش بوروکراسي 
دارد. همه جا مثل هم است. فرقش این بود که آنها به عنوان فرصت و تجربه 

مي بینند، ولي اینجا نه.
  چنیــن تجاربي درمجموع در دنیا رایج اســت؛ اینکه یک آدم علمي و  �

دانشگاهي به یک باره مسئولیت دولتي و اجرائي بگیرد؟
بله. در چند سال اخیر بوده که فلان استاد MIT یا شیکاگو که هندي است، 
در هند وزیر مي شــود که در اقتصاد به کشورش کمک کند یا فلاني از فرانسه 
برمي گردد به کشورش که مسئولیت بگیرد. همیشه در همه جاي دنیا، استادان 
دانشــگاه از اینکه یک تصمیم گیرنده، ابعاد علمي را در اجرا در نظر نمي گیرد 
مي نالند. همه جاي دنیا، همیشــه قشر دانشــگاهي در بعضي چیزها جلوتر 
اســت. البته در بعضي چیزها هم تخیلي فکر مي کنــد، چون فضاي واقعي 
را نمي فهمد، اما آن چیزي که آنها مبارک مي دانند این اســت که یک اســتاد 

دانشگاه در یک جایگاه اجرائي بنشیند.
  روند واکنش ها به قبول مسئولیت شما چطور بود؟ �

بعد از اینکه حکم من صادر شــد، هنوز ســه، چهار روز مانده بود که وارد 
ایران شــوم. در آن سه، چهار روز، تحولات براي من خیلي جالب بود؛ روز اول، 
پیغام هــاي تبریک و ابراز شــادي. روز دوم، تیتر روزنامه هــا. از بعدازظهر روز 
دوم، ناراحتي ها شــروع شــد؛ آیه هاي یأس که این کار نخبه کشي است، بعد 
هم یکسري تئوري توطئه مطرح شد. من در این سه، چهار روز نه حرفي زدم، 
نه نامــه اي امضا کردم. حتي چیزي را ندیدم. ولــي مي خواهم بگویم چقدر 
سریع واکنش نشان مي دهیم. چقدر جرئت قضاوت غیرمستند ما بالاست. من 
همان آدم بودم، در سه، چهار روز هیچ چیز عوض نشده بود و اینقدر واکنش ها 
عوض شده بود. البته وقتي که من از آمریکا به انگلستان رفتم، خیلي ها همین 
واکنش را داشــتند؛ یعني ایراني ها جزء دسته اي بودند که گفتند این دیوانگي 
است؛ مي گفتند مگر کسي از آمریکا مي رود انگلستان. درحالي که خارجي هایي 
که به من زنگ مي زدند همه بابت این پیشــرفت تبریک مي گفتند که تو از یک 

دانشگاه به دانشگاه بهتري رفتي.
  این مسئولیت دولتي درمقایسه با کار دانشگاهي در لندن، به لحاظ مالي  �

چه تغییري در درآمد شما ایجاد کرد؟ یعني اینکه آمدنتان به اینجا، به نفع 
شما بوده یا به ضرر؟

طبیعتا درآمد من خیلي کمتر شد. تقریبا در همین دو، سه ماه گذشته، فقط 
نگاه کنید نرخ پوند چقدر گران تر شده است. فکر کنم هر پوند حداقل ۴۰۰،۵۰۰ 
تومان گران تر شــده است؛ یعني اگر هشــت هزار یا ۱۰هزار پوند درمي آوردید، 
ببینید خودش چند میلیون تومان ضرر اســت. حقوق من مگر در اینجا چقدر 
است؟ حقوق رئیس جمهوري مگر چقدر است؟ جالب اینکه من از موقعي که 

آمدم هنوز حقوق دریافت نکرده ام.

   ولي وقتي آمدید طبیعتا با خودتان سود و زیان کردید، درست است؟  �
بله؛ ولي در هرصورت قبل از اینکه مي آمدم، حتي یک بار هم نپرســیدم 
که حقوق من چقدر اســت، چون برایم واقعا فاکتــور تعیین کننده اي نبود. 
ســود و زیان نرم و سخت داریم. همه آن در فضاي نرم و احساساتي است 
و به امید وابسته است. انتظارات است. گفتم همه ما همیشه مي گوییم که 
وضعیت بد اســت. حتي آنها که در سیستم هستند هم مي گویند نمي شود 
کار کرد. خیلي هایشان به من مي گویند که اشتباه کردي، مگر بي کار بودي که 
آمدي. فرض کنیم به هردلیلي آدمي در یک سیستم، کاري مي کند که سابقه 
ندارد. شاید سنت جدیدي را رقم مي زند که این اتفاق بیفتد. این جنبه خوب 
داستان اســت ولي با همه این اوصاف، من به خودم مي گویم اگر آمدیم و 
موفق نشــدیم، چه مي شود؟ سیستم همان شــکلي که بوده، خواهد ماند. 
هزینه اش براي من این است که به عنوان یک استاد دانشگاه، دانشمند علوم 
زمین، صاحب جایزه و افتخار و... در اجتماع و شاید بین بعضي از مسئولان 
محبوبیتي داشــتم. حالا محبوبیتم را از دســت مي دهم. اصلا از روزي که 
دولتي شــدم، مي دانستم، این افت ایجاد مي شود، چون من یک آدم دولتي 
مي شوم. از لحاظ بین المللي هم برایم هزینه دارد. به هرحال من یک ایراني 
هســتم. پاسپورت ایراني دارم. ولي آدمي مستقل و شخصیتي علمي بودم. 
براي همین در یک کشــور عربي حوزه خلیج فارس که ممکن اســت امروز 
نتوانم بروم، آن موقع به عنوان ســخنران از من دعوت مي کردند، مي رفتم، 
یک وزیر جلوي من مي نشســت و من ســخنراني مي کردم. نقد مي کردم و 
حرف مي زدم. یا خبرنگاراني مثل شــما با من مصاحبه مي کردند و من نقد 
مي کــردم. اینجا هم هرجا نقد کنید، محبوب هســتید. الان خود من هم در 
دولت به دولت فحش بدهم، محبوب مي شوم. پس مي دانم که محبوبیتم 
را در ایران از دســت مي دهم. مقداري هم هزینه بین المللي براي من دارد. 
البته باز هم اعتقاد دارم که هزینه بین المللي آن کمتر است تا هزینه داخلي 
آن؛ اینکــه آنها مي فهمنــد یک نفر رفته و براي کشــورش کار کرده و قابل 

قبول است.
 اصلي ترین دلایل تان براي برگشت مشخصا چه بود؟ �

اگــر بخواهم براي خــودم ردیف کنم، چهار دلیل مــي آورم. اول اینکه ما 
مي گوییــم متخصص را در دولــت در ایران راه نمي دهند. حــالا یک نفر پیدا 
شــده که به یک متخصص بفرما زده. اگر یک درصد شــانس موفقیت وجود 
داشــته باشد، شاید در باز شد براي خیلي هاي دیگر. پس دلیل یک، فرصت به 
متخصصان. دلیل دوم، ما ناراحت هســتیم که مي گوییم نسل ما را به دولت 
راه ندادند. به ما مي گویند جوان. در حالي که ممکن است خیلي جوان نباشیم؛ 
چراکه رئیس جمهور فرانسه، یک فرد ۳۹ ساله است. در اتریش و در نیوزیلند و 
کانادا هم همین طور است. در همین ایران نسل اول انقلاب در بیست وخرده اي 
ســالگي یا اوایل ۳۰ســالگي، تحصیل کرده هاي خارج از کشــور مي آیند و کار 
مي کنند. پس این یک فرصت براي نســل ماســت. پس اگر یک درصد شانس 
موفقیت وجود داشته باشد، یک نسلي ممکن است بتواند فرصت حضور پیدا 
کند. یک نفر به من بفرما زده، باید از این به عنوان نماینده نسلم استفاده کنم. 
دو دلیل دیگر، یکي اینکه اگر آمدي و موفق شــدي و توانســتي در اینجا کاري 
کني، شــاید آنهایي که اینجا نشســتند، بفهمند هرکس از ایران رفته، خارجي 
نیســت. طرفدار گذشته و جاسوس استکبار نیســت. این دیدگاه که هرکس از 
ایران رفت، غیرقابل اعتماد اســت، شــاید برافتد که اتفاقا مي توانیم از سرمایه 
ایرانیان خارج از کشورمان در دولت استفاده کنیم؛ چون الان دلیلي که بخش 
خصوصي در خیلي از موارد موفق است، این است که از این سرمایه استفاده 
مي کند؛ اما دولت اســتفاده نکــرده. با همین باور. هنوز هــم حتي نقدهایي 
مي بینم در فضاي مجازي که چرا کارشــناس از خارج آوردید. در حالي که من 
یک کارشــناس خارجي نیستم. یک ایراني هســتم که زبان خودم را صحبت 

مي کنم. یک علم را اکتساب کردم... .
  اساســا فرض کنیم کارشــناس خارجي بیاورند. آیا این به نظر شما بد  �

است؟ از دیدگاه تخصصي مي پرسم.
مسلما نیســت. براي اینکه مهم این اســت که در چه جایگاهي و کجا از 
آن اســتفاده کنید. تعامل با خارجي و یادگرفتن از خارجي ایرادي ندارد. به او 
یاد دهید که مشکل ما چیست. این هم ایده غلطي است که نه، خارجي ها ما 
را درک نمي کنند، مســائل ما را نمي فهمند. من در این ســال ها به هر کشوري 
مي روم که زبانش را نمي فهمم، مترجم بین من و مثلا یک کشاورز صحبت ها 
را منتقل مي کند. او به من نمي گوید خارجي تو مشکل من را نمي فهمي؛ ولي 
در مملکت خودم، با زبان فارســي صحبت مي کنم، صددرصد حرف هایم را 
افــراد مي فهمند، به مــن مي گویند خارجي و تــو درک نمي کني و حالا دلیل 
چهارم که از همه مهم تر اســت، این اســت که همه بچه هــاي ایراني که به 
مــن گفتند نرو، همه آنهایي که از دور نــگاه مي کردند، مدرک مي گیرند، دکترا 
مي گیرند و دنبال کار هســتند، نمي دانند جاي خوبي هســت یا نه، همه آنها 
ایستادند که ببینند که آیا این باور درست است که ما نمي توانیم به ایران برویم 
و کار کنیم یا نه. اگر کاوه  مدني مقداري موفق شــود، امید براي آنهایي ایجاد 

مي شــود که تمایل براي برگشت آنها ایجاد مي شود. واقعیت این است که از 
میان این چهار دلیل، این از همه براي من مهم تر است. اگر یک درصد همه این 

شانس ها وجود داشته باشد، مي ارزد که این کارها را بکنم. 
 خیلي ها با آمدن شما به محیط  زیســت امیدوار شدند، به نظرتان چه  �

تأثیري مي توانید روي وضعیت کلي بگذارید؟
خود شــما خبر مسئولیت من را توییت کردي، برو پاسخ ها را ببین. نوشتند 
دریاچه ارومیه قرار اســت حالش خوب شــود. مشــکل ریزگردها حل شود. 
آلودگي هوا مشــکلش حل شــود. در حالي که من معاون آموزش، پژوهش و 
بین الملل سازمان محیط زیست هستم و در خیلي از این حوزه ها اصلا نقشي 
نــدارم و نمي توانم کاري کنم. به تازگی بحث انتقــال آب ونک بود، ببینید در 
اینســتاگرام چند گروه گفتند که این پیج اوست، حمله کنیم و فحش بدهیم. 
آن روز من آلمان بودم. در اجلاس تغییر اقلیم بودم. براي همکارانم در ایران 
نوشــتم که چه شــده که من دارم فحش مي خورم؟ این را مي خواهم بگویم 
که این داستان ها را داریم؛ یعني افکار عمومي داریم که خیلي زود خوشحال 
مي شود، خیلي زود ناراحت مي شود و فحش مي دهد. امیدوارم که این حرفم 
توهین نباشــد؛ ولي خیلي به این اعتقاد پیدا کردم که ما ایرانیان خیلي سریع 
یــک نفر را بــزرگ مي کنیم، بعد جفت پــا توي صورتش مي رویــم و او را له 
مي کنیم. زمان بین این فازها هم زمان زیادي نیســت. ما این کار را زیاد کردیم. 
با رئیس جمهورمان کردیم، با دولت، وزیرمان، هنرمندمان و با فوتبالیست مان 

کردیم. این چیز خیلي خطرناکي است.
  فــرض کنید در پایان چهار ســال، از دیدگاه خودتــان در چه صورتي  �

خودتان را موفق مي دانید؟
یک یا دو فاکتور خیلي براي من مهم اســت که جنسش شاید حتي جنس 
محیط زیستي نباشد. مقداري فراتر از محیط زیست است. دو فاکتوري که خیلي 
براي من مهم اســت، یکي امید و دیگري مســتند صحبت کردن و بحث کردن 
است. من احساس مي کنم اگر بخواهم اثري در جامعه بگذارم، این است که 
امیــد ایجاد کنم؛ امید براي بهبود. به نظر من، ما ملتي هســتیم که در بین ما 
کساني باور کرده اند سرنوشت ما تعیین شده است یا قرار است از سوی کسان 
دیگري تعیین شــود که یا دشمن ما هستند یا دولت و ما نقشي در آن نداریم. 
من به شدت با این مخالف هستم و اعتقاد دارم اگر امید از جامعه رخت ببندد، 
محیط زیســت یکي از اولین قربانیان اســت. براي اینکــه جامعه بتواند براي 
محیط زیست کار کند، باید باور کند که مي تواند کاري کند. وقتي از ۸۰ میلیون 
محیط بان صحبت مي کنیم، یعني اول بپذیریم که دولت، هیچ موقع نمي تواند 
به تنهایي مشــکل محیط زیست را حل کند. اصلا مشکل محیط زیست دولتي 
نیســت. دوم اینکه مشارکت همه در این قضیه واجب است. هر کسي هر جا 
نشســته مي تواند کاري کند. دوم اینکه حرف ها و صحبت ها مستند باشد؛ این 
چیزي بود که قبلش هم دنبالش بودم. همان موقع که از خرافات آب صحبت 
کردم؛ مصاحبه کردم و فحش خوردم. ما باید به جامعه ، ژورنالیست، سمن و 

به مسئول یاد بدهیم که باید مستند صحبت کند.
  یعني به نظر شما الان این طور نیست؟ �

صددرصد این وجود ندارد. یعني ما مردمي هســتیم که متأسفانه مرجع 
دانشمان از ویکي پدیا به تلگرام افت کرد.

  رئیس الان خودتان، آقاي کلانتري، دو، ســه سال پیش در اظهارنظري  �
گفته بود اگر مسئله و بحران آب همین طور ادامه پیدا کند، ۵۰ میلیون ایراني 
باید جابه جا شوند. من به عنوان یک خبرنگار این را نمونه اي از یک صحبت 
غیرمستند و هیجاني و مخرب مي دانم. آقاي کلانتري در سابقه خود از این 

تجربه ها زیاد دارد. نظر شما در این باره چیست؟
خیلي ممنون که این سؤال را کردید. در چند روز گذشته چیزي مطرح شده 
کــه کاوه مدني، که آن طرف میز آن حرف ها را مــي زد، الان به این طرف میز 
رفته است. من یک سخنراني خرافات آب دارم که اتفاقا در یکي از اسلایدهایم 
درباره همیــن عبارت حرف زدم. البتــه نحوه بیان افراد متفاوت اســت. من 
به عنوان یک آدم علمي، هیچ موقع جرئت ندارم که چنین حرفي بزنم؛ اینکه 
عدد بدهم. ولي همان جا هم این را گفتم که اولا افراد، نحوه بیانشان متفاوت 
است. دوم اینکه این یک ایراد فرهنگي است. ما براي اینکه بتوانیم جلب توجه 
کنیم، براي بیان یک مشــکل جدي خیلي وقت ها از اغراق استفاده مي کنیم. 

حتي استادان دانشگاه هم چنین عبارت هایي به کار می برند.
  آقاي کلانتري چقدر از شــما نظر مي خواهد و شــما چقدر روي او تأثیر  �

دارید؟ مثــلا مي خواهد اظهارنظــري کند یا تصمیمي بگیرد، آیا از شــما 
مشخصا مشورت مي گیرد؟

جایــگاه من معاون آمــوزش و پژوهش و بین الملل اســت. در این حوزه 
هر چه هســت، نظر بنــده را مي خواهد و تا حالا حداقل چیــزي نبوده که به 

من دیکته شــود و من با آن مخالف باشم؛ تا حالا 
ایــن اتفاق نیفتاده امــا علاوه بر ایــن، در بعضي 
مســائل حوزه آب هم با وجودي که من معاونت 
آموزش و پژوهش هســتم، از من نظر مي خواهد. 
من ممکن اســت خیلي از جلسات وزارت نیرو را 
بروم؛ البتــه نه همه موارد. چــون بعضي موارد 
اصلا به حوزه من مربوط نمي شود. خیلي از اینها 
با اینکه در حوزه دیگری اســت، من فحشــش را 
مي خــورم. ولي این را مي خواهــم بگویم؛ چیزي 
که من را خوشحال مي کند، چون از من مي پرسند 
که محدود نشــدي؟ حتي خبرنگار بــه من گفته 
جامعه مي گوید این را آوردند، دهانش را بســتند، 
حالا چیزي نمي تواند بگوید؛ من مي گویم آن اشتباه 
محاسباتي شماســت. چون اگر از من انتظار دارید 
کاوه مدني استاد دانشگاه باشم که در مقابل دولت 
نشســته و عملکرد دولت را نقد مي کند، من در آن 
جایگاه نیستم. من الان در جایگاه متفاوتي هستم. 
همان طور که الان نمي توانم غر بزنم که اینجا چرا 
ترافیک است. چون من انتخاب کردم که به تهران 
بیایم. با این حال من در قدیم باید راجع به آب ژرف 
۱۰ مصاحبه مي کردم، به این امید که کسي بشنود 
و گوش کند و توجهش جلب شود اما امروز جایي 
نشستم، در جلسه شــوراي معاونان، ممکن است 
موضوع آب ژرف مطرح شــود یا آقاي کلانتري به 
من ارجاع بزند و بگوید نظرت را بده و من راجع به 
آن نظر تخصصي مي دهم؛ آن نظر لحاظ مي شود.

  الان ارتباط شما با دانشگاه چه شده؟ �
من از دانشــگاه مرخصي گرفتــم. در واقع این 
یکي از شرط هاي ما بود. کرسي من کرسي استادي 
دائم اســت. الان به طور موقت جاي من یک نفر را 
اســتخدام مي کنند. براي چند سال اسم من حالت 
استاد مدعو مي شود. یک نفر را جاي من گذاشته اند 
و قرار شده من برگردم؛ هر موقع که خواستم. ولي 
چون ویزاي مــن ویزاي کار بوده، دوبــاره باید این 
مراحل تکرار شود. یعنی براي من ویزا درخواست 

دهند که من بتوانم برگردم.

گفت وگوي «شرق» با کاوه مدني، معاون سازمان حفاظت محیط زیست

از  امپریال کالج لندن تا  پردیسان تهران

اســتادیاری در دانشــگاه فلوریــدای مرکزی، اســتاد در مرکز سیاســت 
محیط زیست امپریال کالج لندن و حالا استقرار در ساختمان مرکزی سازمان 
حفاظت محیط زیست ایران با عنوان معاون بین الملل، نوآوری و مشارکت 
فرهنگی - اجتماعی این سازمان. صحبت از کاوه مدنی است که از ۲۶ شهریور 
۹۶ با حکم عیسی کلانتری، معاون محیط زیست شد و محل کار و زندگی اش 
را از لندن به تهران آورد. مدنی از معدود افرادی است که در سال های اخیر 
با مدرک و سابقه کاری دانشگاهی قابل توجه در کشورهای غربی راهی ایران 
می شود و مسئولیت دولتی نسبتا مهمی را – معاون معاون رئیس جمهوری - 
به دست می گیرد. به همین دلیل نیز حضور او در این مسئولیت دولتی با نقد 
و نظرهای متفاوت و زیادی همراه شــد. او  متولد ۶۰ است و در سال ۱۳۸۸ 
مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از 
دانشــگاه کالیفرنیا، دیویس گرفت و  پس از آن دوره پسادکترای خود را در 
رشته اقتصاد و سیاست محیط زیست در دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید گذراند. 
پیش از این مسئولیت محیط زیستی، نام مدنی با چند جایزه علمی مرتبط با 
حوزه تحصیل و دانشــش در ایران شناخته شد. این اولین گفت وگوی بلند 
او درباره دلایل و فرایند پذیرفتن این مســئولیت و همچنین تبعاتی که این 

تصمیم تاکنون برایش داشته، است. 

صدرا محقق


